
 

 ٥٣تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

لْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ا ﴿ 

فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ    ) ٣١(   مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ 

 ﴾ ) ٣٣(   الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ   ي كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ   ) ٣٢(   تُصْرَفُونَ   ي فَأَنَّ 

سه مطلب را به عنوان بخش پاياني ذكر فرمود يكــي مولويــت خــداي   ،بعد از اقامهٴ برهان توحيد در بحث قبل

كه ماسواي او هر چــه  ،سوم ضلالت ماعداء ،سبحان كه او مولي است دوم حقانيت ولايت او كه او وليي است حق

كند ذكر ميگانه را با چند تا برهان در جدال احسن كه حدود وسطاي آا فرق اين معاني سه .هست گمراهي است

فرمود در نتيجه گيري شش بار اين حرف فاء را تكرار فرمود، تكرار اين حرف فاء به عنوان نتايج ششگانه اســت 

و توبيخ بيان شده كه ثمــرهٴ   تقريعاين نتيجه هم به صورت تفريع بيان شده، كه يك ثمرهٴ علمي را دارد هم به صورت  

قرآن هم معلّم كتاب و حكمت است در بخش نظر و هم مزكّي نفوس است در بخش عمل، لــذا  عملي را دارد چون

تفريعات علمي اين كتاب با تقريعات اخلاقي آن همراه است در موارد فنّي و نظري اگر دو تا مقدمه ذكر شد فقــط 

گيرند پس اين است در مسائل طبيعي اينطور است در مسائل رياضي اينطور است در مسائل الهي اينطور مينتيجه  

است و اين در كتاب فنّي اينطور است در فقه اينطور است در اصول اينطور است در ادبيّات اينطور است در تاريخ 

اينطور است هر جا علم است اينطور است امّا در اخلاق اينطور نيست كه اگر يك دليلي ذكــر كردنــد فقــط نتيجــه 



 

گيرند اين فاء بشود فاء تفريع، بلكه هم فاء تفريع است هم فاء تقريع يعني توبيخ حالا اگر اين است، پــس بايــد مي

يــير، عاين تقريــع يعــني كوبيــدن، تــوبيخ، تكنيد يفلان كار را كرد اين پس بايد فلان كار را كرد اين را  پس چرا نم

گويند پــس ايــن ميسرزنش را به همراه دارد در بحثهاي فنّي و علمي، كاري با عمل ندارد وقتي مقدمات ذكر شد  

كنند. شش ميكنند، سرزنش هم مياست اما درمسائل اخلاقي، فقهي، عملي، گذشته از اينكه نتيجهٴ علمي را اعلام 

احسن ذكــر شــد در  ِ�بار اين حرف فاء در اين بخشها تكرار شده وقتي شما اين چند تا برهاني كه به صورت جدال

همين بخش غير از آن حجّت دوم و سوم كه در پيش است به خواست خدا همه ايــن حــدود وســطي را ايــن حــد 

گيريد اين نتيجه چون همراه با تعلــيم و ميوسطها را، وقتي به صورت صغرا و كبرا درآورديد و سامان يافت نتيجه 

تواند تقريع و توبيخ باشد بيان ذلك اين است كه در ميتواند تفريع باشد هم ميتزكيه هم هست اين شش تا فاء هم  

آزمايد يــك وقــتي ميبحث قبل فرمود ﴿هنالك تبلوا كلّ نفس ما أسلفت﴾ در قيامت هر كسي محصول كار خود را  

چشــد ميآزمايد،  ميفرمايد تبلوا تنها علم نيست،  ميما قدّمت، ما أخرت    ١فرمايد ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾مي

بيند بعد فرمود ﴿و ردّوا إلي االله﴾ كه اين االله دو تا صــفت دارد يــك مياش را  ببيند تلخ است يا شيرين است نتيجه

اين است كه مولي است او والي است او وليّ است بايد تحت ولايــت او  ،صفت مال غير االله است، آن صفت اوّل االله

بود دو، او حق است بايد تحت ولايت او بود اگر محققي آنجا باش متحققي آنجا باش اين حق اســت ﴿ردّوا إلي االله 

مولاهم الحق﴾ آن سومي مال غير خداست و آن ضلالت است ﴿وضلّ عنهم ما كانوا يفترون﴾ آنچه كه به غير خدا 

مرتبط است اين ضلالت است، مسئلهٴ مولويت خدا و حقانيت خدا و مسئلهٴ ضلالت مادون اين سه عنوان است كــه 

فرمايند ميكنند ميكنند و اعلام ميدر بحث قبل مطرح شد حال همين عناوين سه گانه را با چندتا حد وسط اثبات 

 
  . ١٤ـ تكوير،   ١



 

﴿قل من يرزقكم من السماء و الأرض﴾ نتيجه اين است كه ﴿فسيقولون االله﴾ پــس االلهُ رازق الســموات والأرض و 

كلّ رازقٍ هو المولي، فاالله هو المولي، االلهُ رازق السموات و الأرض والرازق حق، فاالله حق و غير االله لا يملك الرزق و 

اش آن اســت ﴿من يرزقكم من السماء و الأرض﴾ اين حد وسط نتيجه  ةك فهو ضال، فغير االله ضال وضلالمن لايمل

كه خدا مولي است و خدا حق است چون اين لسان، لسان حصر است غير خدا كاري از نظــر رزق نــدارد ﴿أمّــن 

يملك السمع و الأبصار﴾ االله مالك السمع و الأبصار و كلّ مالكٍ هو الوليّ و المولي، فاالله هو الوليّ و المــولي، االله مالــك 

  السمع و الأبصار و من يملك السمع و الأبصار فهو حق، فاالله هو الحق.

سوم: ﴿و من يخرج الحيّ من الميّت و يخرج الميّت من الحيّ﴾ االله مخرج الحيّ من الميّت و مخرج الميّت من الحــيّ و 

كلّ مخرج فهو مولي، فاالله هو المولي، كلّ مخرج فهو الحق، االله هو الحق، حد وسط چهارم كه جمع بندي شده است اين 

است كه ﴿و من يدبّر الأمر﴾ االله دبّر الأُمور و كلّ مدبّر هو المولي، فاالله هو المولي، االله مدبّر الأُمور و كــلّ مــدبّرٍ هــو 

شــود ﴿فَمــاذا بعــد ميالحق، فاالله هو الحق، چون لسان، لسان حق است و غير خدا هيچ كدام اين صفتها را ندارند 

نين نيست كه قبل از خدا چيزي الحق إلاّ الضلال﴾ اين بعد هم بمعني غير است نه يعني بعد زماني و مكاني، زيرا اينچ

رد باشد با خدا چيزي باشد بعد از خدا چيزي باشد، آنجا كه ذات اقدس اله است قبلي ندارد بعدي ندارد و معي ندا

چون يك حقيقت نامتناهي قبل و بعد ندارد خب لذا اينكه فرمود ﴿فَماذا بعد الحقّ إلاّ   كه كان االله و لم يكن معه شيء

الضلال كه بعد به معني غير است پس مولويت االله با اين چهار تا حــد وســط كــه   الضلال﴾ يعني ماذا غير الحق الا

شود براي اينكه روشن شود اين ادلّه غير هم هستند بايد حد وسط هــا را ديــد اگــر ميچهار تا قياس است ثابت  

دارد ما اگــر چهارتــا حــد  اصغر و اكبر يكي بود ولي حدّ وسط فرق كرد حرف مهم استدلال را حد وسط به عهده

وسط داشتيم چهارتا دليل داريم اگر كسي خواست ثابت كند زيد عالم است موضوع زيد است محمول عالم است ولي 



 

چهار تا حد وسط اقامه كرديد شما در رشته فقه ديديد و در رشته اصول ديديد در رشتهٴ حكمت ديديد و در رشتهٴ 

توانيد چهارتا دليــل اقامــه ميكلام ديديد ديديد زيد حكيم است زيد متكلم است زيد فقيه است زيد اصولي است  

كنيد تعدد ادلّه به تعدد حدود وسطي آن قياسها است اينجا هم چهار تا حد وسط است و چهار تا دليل، نتيجه ايــن 

الضلال پس آنچــه را   ادلّه چهارگانه اين است كه فاالله هو المولي، فاالله هوالحق ماذا بعد الحق يعني ماذا غير الحق الا

فرمايد شما قبل از اينكه به ميكه در آيهٴ قبل فرمود ﴿و ردّوا إلي االله موليهم الحق﴾ ﴿و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون﴾ 

گوئيم خبري نيســت قبــل از اينكــه بيازمائيــد ببينيــد چيــزي طرف سرآب برويد ببينيد خبري نيست ما به شما مي

شود ﴿فسيقولون االله﴾ اين فاء فاء جــواب اســت آنگــاه يگوئيم كه چيزي عائدتان نمميشود ما به شما  يعائدتان نم

چون اگر يك كسي بخواهد كتاب   ﴾فقل أفلا تتقّون﴿﴿فقل أفلا تتقون﴾ دوتا كار كنار آن فسيقولون شده سه تا، اين  

كه چون ذات اقدس الــه كند به اينميها در آن نيست دليل اقامه و اين  ﴾أفلا تتّقون﴿حكمت و كلام بنويسد ديگر  

مالك السمع و البصر است يا مخرج الحيّ است يا رازق است يا مدبّر است پس حق است هر كسي اينكار را بكنــد 

أفــلا ﴿كند پس او مولي و حــق اســت ديگــر ميحق است هر كسي اين كار را بكند مولي است خدا اين كارها را 

در كتااي حكمت و كلام نيست آنجا مسئله تزكيه و حقوق و اخلاق و اينها مطرح است اين از آن جهت   ﴾تتّقون

كنار هم دارد بعد از اينكه چهار تــا برهــان اقامــه كردنــد بــراي   ﴾يزكيهم﴿را با    ٢كه ﴿يعلّمهم الكتاب و الحكمة﴾

كه جواب است هــم   ﴾فسيقولون االله﴿است هم تفريع است    ﴾أفلا تتّقون﴿فرمايند  ميمولويت الهي و حقانيت الهي  

دو  ﴾فقل﴿يك  ﴾فسيقولون االله﴿كنيد اين توبيخ و تقريع در آيهٴ بعد هم هست يتقريع و توبيخ كه چرا اين كار را نم

فــأنّي ﴿ايــن پــنج    ﴾فماذا بعــد الحــق إلاّالضــلال﴿اين چهار    ﴾فذلكم االله ربّكم الحق﴿اين سه فاء    ﴾أفلا تتّقون﴿

 
  . ١٢٩ـ بقره،   ٢



 

كند. مطلب ديگر آن است كه بالاخره مياي را كنار اين برهان ذكر هاي تربيتي و تذكيهاين شش، كه ره ﴾تصرفون

انسان بقاي شخصي دارد و بقاي نوعي دارد و مسائل معرفتي دارد و تــدبيرات سياســي و اجتمــاعي دارد فرمــود 

گيرد و او االله است مسائل تغذيه شما را كه بقاي شخص شما به آن وابسته است ميرهبري همه اينها را ديگري بعهده 

خدا رازق است ﴿من يرزقكم من السماء و الأرض﴾ مسأله معرفت شناسي و عالِم و آگاه شدن كه رزق معنوي شما 

را مراه دارد از راه سمع و بصر است او مالك سمع و بصر است مسئلهٴ تأمين و بقاي نوع و حفظ نســل كــه انســان 

بشخصه باقي نيست مانند فرشتگان بلكه به نوعه باقي است آن را خدا بعهده دارد ﴿من يخرج الحي من الميت ومن 

گردد بعهده ذات اقدس اله يخرج الميت من الحي﴾ تدبيرات ديگري كه به مسائل سياسي اجتماعي و مانند آن برمي

  گردد.اش به ربوبيّت برمياست منتها از مجاري  علم و ارادهٴ بشر. اين همه

در سورهٴ مباركهٴ آل عمران سرّ اينكه حيات بر ممات مقدّم شد، اخراج حيّ بــر اخــراج ميــت مقــدم شــد آنجــا 

مالك الملك تــؤتي  �ّ م﴿قل اللهسورهٴ مباركهٴ آل عمران اين بود كه   ٢٧و    ٢٦مبسوطاً تا حدودي بحث شد يعني آيهٴ  

الملك من تشآء و تترع الملك ممّن تشاء و تعزّ من تشآء و تذلّ من تشآء بيدك الخير إنّك علي كلّ شيء قدير ٭ تولج 

ها جزء تقديرات است ﴿و تخرج الحيّ من الميّت و تخرج الميّت من الحيّ و الّيل في النّهار وتولج النّهار في الّيل﴾ كه اين

ت در آنجــا مشــخص شــد كــه معنــاي ها هم جزء احياء و تغذيه و حفظ نوع استرزق من تشاء بغير حساب﴾ اين

حي از ميت و اخراج ميت از حي چيست و سرّ تقديم حيّ بر ميّت چيست و مانند آن، بالاخره طبق بيانات   جاخرا

هايي كه دارد پرهاي رنگــارنگي كــه دارد هــيچ غه اين طاووس با همهٴ آن زيبايينوراني حضرت امير در ج البلا

شــود ميگذارنــد و آن ميتا تخم را زير پر مــادر ايــن طــاووس   كدام از اينها را در آن تخم نگذاشت بالاخره چند

  :اي ايشان در آن قصيده معروفشان دارند كهطاووس به تعبير شيخنا الاستاد مرحوم حكيم الهي قمشه



 

  عقل داند طائر اندر بيضه بال و پر ندارد

ها را هيچ كدام از اينها را در تخم نداشته، شما هر چه قدر آزمايش بكنيــد آزمايشــگاه ببريــد ايــن بالاخره اين

شود كه كجايش مغز است كجايش سر است يها را اين حيوان را كه طاووس آينده است آزمايش كنيد معلوم نمتخم

كجايش دست است و كجا پر است هيچ كدام از اينها در اين تخم نيست بالاخره يك مدبّري هست كه اين كارها را 

شوند اينطور اســت ايــن انــواع و ها خلق ميمرغها كه از تخمدهد خب اين اخراج حيّ است از ميّت اينميانجام  

  شوند اينچنين نيست كه در آن تخمها همه اين اسرار آماده باشند.مياقسام پرندگان از اين تخمها خلق 

هــا بحــث شــد آنجــا دارد كــه ﴿في الأرض قطــع هاي در سورهٴ مباركهٴ رعــد كــه پيشــاپيش همــه ايندر بحث

تابد يكي يك قطعه زمين است كه آبشان يكي و هوايشان يكي است خاكشان يكي است آفتابي كه مي  ٣متجاورات﴾

اي متفــاوت درختــان برگــه ،هاي رنگارنــگميوه ،گوناگون طعوماست و باغبان آن يكي است امّا ألوان گوناگون، 

خيزد كه فرمود ﴿و في الأرض قطع ميمختلف و گلهاي متفاوت با بوهاي متفاوت و شكلهاي متفاوت از اين خاك بر

آب آــا  ،ها در جوار هم هستند هيچ تمايزي از نظر مادّي ندارند خاك آا يكي استمتجاورات﴾ اين قطعه قطعه

﴿نفضّل بعضــها تابد يكي است اما  مييكي است، هواي آا يكي است باغبان آا يكي است و شمس و قمري كه  

كل﴾ اين به تدبير الهي وابسته است در آن بخش از سورهٴ مباركهٴ آل عمران ســرّ تقــديم و تــأخير علي بعض في الأُ 

ارض و سماء و حيات و ممات و امثال ذلك در آنجا مشخص شد. فرمود اين سمع و بصر هم گاهي اينچنين نيست كه 

ها هســت ولي در سمع مفرد باشد سمع هم جمع است منتها جمعش به وزن مفرد است اسماع در ادعيه و روايات و اين

نه اينكه سمع مفرد است و ابصار جمع، بلكه سمع هم جمع است حالا يا اسم جنس است يا اسم  ،قرآن بكار برده نشده

 
  . ٤ـ رعد،   ٣



 

جمع است يا نه جمع است به اين صيغه هم آمده، مفرد نيست آنجا كه مفرد است در سورهٴ مباركهٴ اسراء است كه جمع 

فرمود ﴿ولا تقف ما ليس لــك بــه علــم إنّ الســمع و  ٣٦آوردن در آنجا وجهي نداشت در سورهٴ مباركهٴ اسراء آيهٴ 

البصر والفؤاد كلُّ أُولئك كان عنه مسئولاً﴾ آنجا جا براي ابصار نبود هر كسي بالاخره يــك سمــع و بصــر دارد يــك 

بينيم ميسامعه دارد اذن دوتاست ولي سامعه يكي است عين دوتاست ولي باصره يكي است ما با دوتا چشم، يكي 

شنويم آايي كه مشكل فنّي دارند ممكن است كه دو بين شوند ﴿ولا تقف ما ليس لــك بــه ميو با دوتا گوش يكي 

علم إنّ السمع و البصر والفؤاد﴾ هر كسي بالاخره يك دل دارد يك چشم دارد و يك گوش نسبت به امّت يا گروه يا 

آنجــا  ٤فرمايد ﴿ختم االله علي قلوم و علي سمعهم و علي أبصارهم غشــاوة﴾ميسنجد آنجا  ميمثلاً باند خاصّ كه  

آورند و منظور از سمع هم جمع است حالا يــا جــنس ميآورند و ابصار را جمع جاي جمع است كه قلوب را جمع مي

  است يا مانند آن، از اين جهت تفاوتي بين ا ينكه گاهي مفرد است و گاهي جمع است هست.

  سؤال و جواب: 

اي طــرفين اشرف است ادلّه  ،اند كه سمع اشرف است يا بصرگاهي اينچنين است حالا آا بحثهايي مبسوط كرده

ها نظير مرحوم صدرالمتألهين نظرشان اين است كه سمع شرافتي دارد براي اينكه انسان اعمــي اند و برخياقامه كرده

گيرد ولي اگــر شود انسان خيلي از چيزها را از راه گوش ياد مــيب تواند عالم يتواند عالم شود ولي انسان أصم نممي

  تواند عالم و محقق شود گرچه ممكن است مسائل ابتدائي را ياد بگيرد.يگوش نداشته باشد چشم داشته باشد او نم

﴿فذلكم االله ربّكم الحق فماذا بعد الحق إلاّ الضلال﴾ مطلب ديگر آن است كه حق در مقــابلش باطــل هســت و 

هدايت در مقابلش ضلالت است بجاي اينكه بفرمايد ماذا بعد الحق الاّ الباطل، مثل ﴿ذلك بأنّ االله هو الحق و أن مــا 

 
  . ٧ـ بقره،   ٤



 

اند در بحثهــاي حكمــت نظــري، يدعون من دونه هو الباطل وأنّ االله هو العليّ الكبير﴾ اينجا ضلالت را مطرح كرده

باطل يعني پوچ ولي در مسائل تزكيهٴ اخلاق ضلالت بايد ذكر بشود بجاي باطل بودن، زيرا كسي كــه اهــل ســير و 

رسد گاهي ممكــن اســت انســان يدهد و به مقصد هم نممياش را از دست سلوك است اگر بيراهه برود تمام سرمايه

چيز پوچ را بگويد باطل، مثل لهو و لعب كه باطل هست اما ضلالت نيست كه آدم خسارت ببينــد راهــي را بــرود 

اش، بيش از باطل بودن است پايانش هيچ باشد مگر اينكه عمري را در اين باطل صرف كند ولي ضلالت، بار منفي

لذا بجاي اينكه بفرمايد ماذا بعد الحق إلاّ البطلان فرمود ﴿فَماذا بعد الحق إلاّ الضلال فأنّي تصرفون﴾ معنــايش ايــن 

ايد حالا چه كسي شمــا كنيم ولي شما مصروفيد و از اين سمت منصرف شدهمياست كه ما شما را به اين سمت دعوت 

برد معلوم نيست ولي از اين كه از اين راه حق منصرف شديد و به طرف باطل گرايش ميرا به آن سمت برده و كي  

  .٥پيدا كرديد ﴿فأنّي تصرفون﴾ نظير ﴿أين تذهبون﴾

مطلب ديگر اين است كه اينكه فرمود اينها ضلالت است براي اينكه شما اگر بخواهيد به آن رازق حقيقي تقــرّب 

كنــد انفــاق كند انفاق رزق را زياد ميميپيدا كنيد اين اعمال عبادي شما قربةً إلي االله است فلان عمل رزق را زياد 

هاي علمي، باعث مزيد علم است چه انفاقات مالي، باعث مزيد مال است اگر بخواهيد به مالك سمع مطلقاً چه انفاق

شويد به عمــل شويد اگر بخواهيد به مخرج الحيّ من الميّت نزديك ميو بصر نزديك بشويد به عمل عبادي نزديك مي

شــويد و اگــر ميشويد اگر بخواهيد به مدبّر امر نزديك شويد قربةً إلي االله به عمل عبادي نزديــك عبادي نزديك مي

بخواهيد شفيعي داشته باشيد «لا شفيع أنجح من التوبة» هيچ شفيعي تر و سودآورتر از توبه نيست دنبال اين بتهــا 

گرديد؟ كاري از اينها كه ساخته نيست اينها نه مقرّبند و نه شفيعند نه خودشان رازقند و مالــك سمــع و ميبراي چه  

 
  . ٢٦ـ تكوير،   ٥



 

بصرند و  مخرج حي هستند و مدبّر، اين را كه قبول داريد چون بعنوان جدال احسن اين را قبول داريد فقط بعنوان 

كنيد تقريب و شفاعت هم كه از اينها ساخته نيست تقريــب بوســيله مياينكه اينها مقرّبند و شفيعند اينها را عبادت  

دهيد و شفاعت هم كه بوسيله توبه است كه «لا شفيع أنجح من التوبــة» ميعمل صالح شماست كه قربةً إلي االله انجام 

خوب ا ينها بدست خودتان است. ﴿فذلكم االله ربّكم الحق فماذا بعد الحق إلاّ الضلال فأنّي تصرفون ٭ كذلك حقّــت 

 ٧يا ﴿كلمة االله هي العليا﴾ ٦كلمة ربّك علي الذين فسقوا﴾ اين مطلب بعنوان كلمة االله است ﴿يحق االله الحقّ بكلماته﴾

كلام قد يؤم اين هم كلمــة االله الآنجا گذشت كه ﴿كلمة االله هي العليا﴾ كلمه در مقابل جمله و كلام نيست وكلمة ا  

به اين صورت بيان شده  ١٠٠يعني اين قضا، اين حكم الهي، اين جمله مثل آنچه كه در سورهٴ مباركهٴ مؤمنون در آيهٴ 

سورهٴ مباركهٴ مؤمنون اين است كه تبهكاران وقتي به دالان ورودي مرگ رسيدند به حالــت   ١٠٠و    ٩٩است آيات  

احتضار رسيدند ﴿حتّي إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون ٭ لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت﴾ حالت احتضــار 

كه ما ترميم بكنيم و كار خير انجام دهيم جواب اين گويند خدايا ما را برگردانيد براي اينكنند ميرا كه احساس مي

اينجا از جاهايي است كه چون درمقام ديد است اين لقب مفهوم دارد إنّها كلمة  ٨است ﴿كلاّ إنّها كلمة هو قائلها﴾

زد خب اينكه يك كلمه منظور نيست آــا پيشــنهاد يــك مطلــب ميكه هو قائلها لافاعلها اين حرفي بود كه هميشه 

دادند آن را با يك جمله بيان كردند گفتند كه ﴿ربّ ارجعون ٭ لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت﴾ ﴿ربّ ارجعون لعلّي 

شود ﴿كلاّ إنّها كلمة هو قائلها ميأعمل صالحاً﴾ اين را قرآن فرمود كلمه است پس گاهي كلمه بر جمله هم اطلاق  

و من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون﴾ ﴿كذلك حقّت كلمة ربّك علي الذين فسقوا أنّهم لا يؤمنون﴾ ايــن نظــير اينكــه 

 
  . ٨٢ـ يونس،   ٦
  . ٤٠ـ توبه،   ٧
  .١٠٠ـ مؤمنون،    ٨



 

هــاي است كــه در بحث ٩فلمّا ذاقوا أذاق االله قلوم كه در بحث ديروز اشاره شد ﴿فلمّا انصرفوا صرف االله قلوم﴾

فرمود ما ميل و علاقه برخي  ١٠ديروز اشاره شده است ﴿سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾

عتنايي اگيريم براي اينكه چندين بار ما اين گرايش و لطف و صميميت را نسبت به اينها اعمال كرديم اينها بيميرا  

 كردند ﴿نبذوه وراء ظهورهم﴾ بعد ما اينها را به حال خودشان رها كرديم اينكه ما ميلي در درون اينها ايجاد بكنــيم

گروهــي  چه نيست اينها را به حال خودشان رها كرديم ﴿سأصرف عن آياتي﴾  نهبه طرف معارف الهي بيايند اينگو

شــوند ولي ميكنيم اينها از راه مسجد الحــرام ردّ ميرا ﴿الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق﴾ اينها را ما منصرف  

اند ﴿سأصرف عــن آيــاتي گذرند ولي كاري ندارند بيگانهميكاري با مسحد الحرام ندارند از مراكز ديني و فرهنگي 

كنم چه كسي را؟ الذين يتكبرون را اين الذين يتكبّرون﴾ اين الّذين مفعول سأصرف است سأصرف من منصرف مي

تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است يعني چون اينها متكبّرانه در زمين زندگي كردند چندين بار آيات الهي را 

ما اينها را بحال خودشان رها كرديم ديگر اينها ميل و احساس داشته باشــند بــه طــرف   ١١﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾

معارف ديني بروند ندارند اينجا هم فرمود كه قضاي الهي و حكم الهي بر فاسقان اين است كه ﴿أم لا يؤمنون﴾س 

اينها را به حال خودشان رها كرديم بالاخره ميل قلبي، گرايش قلبي بدست كسي ديگر است اوّل كه اين ميل را داد 

فرمود من دل شما را شيفته و شيداي ايمان كردم شما را محبّ ايمان قرار دادم ايمان  ١٢چندين بار ﴿حبّب إليكم الإيمان﴾

را محبوب شما قرار دادم شما را مزيّن به اين كردم متزين به اين كردم آن را زينت كردم يك زينت قرار دادم و دلهاي 

ن مثلاً اگر يك قنديلي و لوستري چلچراغي بر برند از اين سه، الآميشما را مزين كردم به اين دو ديگران هم لذّت  
 

  . ١٢٧ـ توبه،   ٩
  . ١٤٦ـ اعراف،   ١٠
  .١٨٧ـ آل عمران،   ١١
  .٧ـ حجرات،   ١٢



 

شــود نــاظران مياين سقف باشد اين سه كار است خود چلچراغ زينت است وقتي به سقف آويخته شد سقف مزيّن 

برند هم تزيين است براي ناظران هم خود اين شيء زينت است هم خود آن ســقف مــزيّن ميبينند لذّت  ميهم كه  

شود فرمود ما هر سه كار را كرديم اين ايمان را اين علاقه به خدا و قيامت را خود اين في نفسه زينت است ايــن مي

ها را و چلچراغها را روشن كرديم حالا يكــي پــس از ديگــري بــاز كرديــد را هم ما در آن سقف دلتان اين قنديل

نوري درست خلق كرده باشــيم ﴿حبّــب إلــيكم الإيمــان و زيّنــه في انداختيد دور، اينطور نيست كه ما يك سقف بي

همه اين كارها را كرديم يعني طــرزي ايــن ســقف دل را مــزيّن   ١٣قلوبكم و كرّه إليكم الكفر و الفسوق و العصيان﴾

گويد من آلوده شدم ما ميپذيرد يدهد و نمميكند و نشان ميكرديم كه اگر كسي يك مختصري دست به آن بزند لك  

اينگونه شفاف كرديم طوري نيست نظير ديوارهاي بيروني كه اگر چندتا گرد و غبار هم به آن برسد معلوم نباشد نه 

دهــد ﴿كــرّه إلــيكم الكفــر و الفســوق و ميخير اين قدر شفاف است كه اگر يك لك به آن برسد خودش را نشان  

اما ﴿أُولئك هم الراشدون﴾ بعد بيراهه رفتيد فرمود اگــر آنچنــان بشــود ديگــر مــا توفيــق را از اينهــا   ١٤العصيان﴾

  منون﴾.ؤ﴿لا يگيريم اينها مي

  أعاذنا االله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

 والحمد الله رب العالمين

 
  .٧ـ حجرات،   ١٣
  .٧ـ حجرات،   ١٤


